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 :هچكيد 

هدف محقق در اين تحقيق، تبيين ضرورت            
خارج نمودن طلاق توافقي از حيطه ابتكار عمل             
مطلق افراد خصوصي و تعبيه مكانيزم قانوني نظامند        
جهت نيل به هنجارهاي حقوقي مشخص و معين،          
پيرامون اين نوع طلاق با هدف حمايت از كيان و             

ن عنوابقاي خانواده و حفظ ثبات و پايداري آن، به            
.                                                                                                                                       يك نهاد اجتماعي و اخلاقي است

اي و به شكل توصيفي ـ          روش تحقيق، كتابخانه   
بدين نحو كه پژوهشگر ابتدا به تبيين       .  تحليلي است 

هاي تأسيس حقوقي طلاق و          توصيف ويژگي    و
گيري نظام حقوقي كشورهاي مختلف در           موضع
  پرداخته، سپس لوازم و شـرايط صحت اين بارهاين
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Abstract 
     The present study is going to 
illustrate the necessity of exempting 
the divorce from the private parties' 
agreement (control) and the important 
need of the assertion of legal mec-
hanism to access to the specific legal 
norm in respect of this divorce. It will 
be suggested with the purpose of the 
protection of family institution as a 
social and ethical entity.   
The present study is a descriptive ana-
lytical research. Accordingly the rese-
archer will describe the characteristics 
of the legal institution of divorce at 
first and then it will explain the different 
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گذار ايران نسبت به آن را       نوع طلاق و رويكرد قانون    
اده هاي مختلف مورد تحليل و ارزيابي قرار د       در برهه 
 قانوني  هايگاه ابهامات موجود در نظام       آن .است

در .  مرتبط با اين موضوع را به بوته نقد كشانده است         
گيردنظامي كه خانواده در سايه حمايت قانون قرار مي         

و به مثابه يك نهاد اخلاقي و اجتماعي نگريسته             
، جامعه نسبت به انحلال نهاد موصوف با            شودمي

 كرده و قوانين خود را در        اي برخورد حساسيت ويژه 
جا هاي خودسرانه و نابه     جهت پيشگيري از طلاق     

نمايد و اين موضوع را به توافق        تنظيم و تدوين مي   
 .كندصرف زن و شوهر واگذار نمي

چون فسخ  با چنين رويكردي، انحلال خانواده هم        
يك قرارداد خصوصي يا اقاله آن مورد توجه قرار             

. شودگذاري عمومي مي  ونگيرد و وارد حوزه قان    نمي
اي رغم برخورداري از پاره   نظام حقوقي ايران نيز علي    

رسد، كمابيش نظر ميابهامات كه رفع آن ضروري به 
چنين موضعي را اتخاذ نموده و صرف تراضي زن و            

.                                                 شوهر را در اين مورد كافي قلمداد ننموده است
-جا و بي  هاي نابه با عنايت به اين مسئله كه طلاق      لذا  

صورت عجولانه و در اثر عدم مديريت         ي كه به  مورد
 ويژه در    منطقي مشكلات خانوادگي به     مناسب و    

هاي اوليه زندگي مشترك با تراضي و توافق               سال
هاي كاملاً  شوند، از آسيب  شتابزده زن و شوهر واقع مي     

هاي عديده  جدي است كه نهاد خانواده را با چالش           
 قوانين و مقررات حاكم بايستي            سازد؛مواجه مي  

مورد و غيرمنطقي نكاح و       جلوگيري از انحلال بي    
عنوان هدف  حمايت از بقا و كيان خانواده را به            

. اساسي خود، مدنظر داشته و مورد توجه قرار دهد          
نظام حقوقي ايران نيز با وجود دارا بودن برخي              

ها، رويكرد مذكور را    ايرادات و ابهامات، در اكثر برهه     
اتخاذ نموده و به محدود نمودن اختيارات زوجين در         
فرضي كه آنان راضي به وقوع طلاق هستند،                

 . پرداخته است

 

طلاق، طلاق توافقي، حوزه خصوصي،      :  هااژهكليدو
 قلمرو عمومي، زوجين، خانواده

 

legal system's attitude to this respect. 
Afterward the prerequisites and the 
condition of the validity of this type of 
divorces in various times, will be 
evaluated.  Finally the ambiguity exi-
sted regarding to this issue in different 
legal system will be examined. 
A legal system in which the family as 
a social and ethical institution is 
protected by law will deal with the 
dissolution of this entity more sen-
sitively and will prevent the ino-
pportune divorces. Consequently this 
divorce can not be leaved to the mere 
agreement of the married couple. This 
approach will not regard the diss-
olution of the family as a revocation of 
private contract or rescission and it 
will enter in the public domain. The 
Iranian legal system seems to accept 
such an attitude. It has not regarded 
the mere agreements of married 
couple as a sufficient condition for the 
termination of marriage contract.  
Since a lot of inopportune divorces 
which have been precipitately and 
unreasonably occurred in the first 
years after the marriage will threat the 
family institution, the appropriate law 
should prevent the adventitious and 
unreasonable termination of the ma-
rriage. As mentioned above the Ira-
nian legal system, in spite of some 
vaguenesses, has accepted this appr-
oach and has limited the autonomy of 
the married couple in rescission of the 
marriage contract.   
 
Keywords: Divorce, Compromising 
Divorce, Private Domain, Public Do-
main, Couple, Family.  
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 مقدمه

ترين نهاد اجتماعي از ديرباز و خصوصاً قرون اخير، موقعيت          عنوان باهويت جايگاه والاي خانواده به   
اهميت نهاد  .  و مقام ممتازي را در بين كليه تأسيسات حقوقي نوين و كهن براي آن ايجاد كرده است                 

ها به حدي است كه هيچ يك از مكاتب سياسي،              تاريخ ملت  امان و مستمر  خانواده در مجادله بي    
از نخستين روزهاي پيدايش بشر بر عرصه         .  اندنياز نبوده اجتماعي و فلسفي از پرداختن به آن بي         

هاي انديشه بشري در گستره عظيم تاريخ خرد و آگاهي، خانواده و حقوق                 خاك و اولين شكفتگي    
محقق (داده است   از اشتغالات فكري انسان را تشكيل مي       مربوط به آن همواره بخش قابل توجهي          

 ). 1380داماد، 
سار تحولات اجتماعي دچار تغيير گرديده و با طرح          امروزه مفهوم سنتي حقوق خانواده در سايه       

اي گونهموضوعات جديدي در اين حوزه، نظام حقوق خانواده شكل و محتواي جديدي يافته است، به               
يان كرد، در حال حاضر حقوق خانواده از سيطره مطلق قواعد حاكم بر نظام                توان به جرأت ب   كه مي 

 . آمره حقوق عمومي ارتباطي تنگاتنگ يافته استهايحقوق خصوصي خارج شده و با قواعد و نظام
يكي از موضوعات مهم مرتبط با نظام حقوق خانواده كه همواره نهاد خانواده را تحت تأثير قرار                    

نه تنها حقوق   .   و زيان آن، گفتگوي بسيار شده، امكان انحلال نهاد خانواده است             داده و درباره سود   
اند در اين باب به     موضوعه كشورها و علماي اجتماعي، بلكه پيامبران و رهبران اخلاقي نيز نتوانسته             

 .توافق كامل برسند
ا حوزه  پرسش اساسي مقاله حاضر آن است كه آيا طلاق به توافق زوجين از مسائل مرتبط ب                     

ها را در وضعيتي    اي كه به زندگي شخصي و خصوصي افراد مربوط بوده و آن             خصوصي است، حوزه  
دهد كه در زندگي خويش تابع ضوابط، قواعد، مقررات حقوقي، فشارهاي اجتماعي و                      قرار مي 

هنجارهاي ثابت، قطعي و از پيش تعيين شده نبوده و از آزادي انديشه و ابتكار عملي فردي                           
هاي خصوصي خارج بوده و از موضوعات مرتبط با         كه از قلمرو حاكميت صرف اراده     دارند و يا آن   برخور

اي كه فرد در آن تابع هنجارها، قواعد و مقررات از پيش تعيين شده و                    حوزه عمومي است، حوزه    
 ). 1382نانسي، (آور براي حفظ نظم اجتماعي و منافع عمومي است؟ الزام

گيرد و به مثابه يك نهاد        كه خانواده در سايه حمايت قانون قرار مي          واضح است كه در نظامي     
اي شود، جامعه نسبت به انحلال نهاد موصوف با حساسيت ويژه             اخلاقي و اجتماعي نگريسته مي      

جا، تدوين و تنظيم    هاي خودسرانه و نابه   برخورد كرده و قوانين خود را در جهت پيشگيري از طلاق            
با چنين رويكردي، انحلال     .  كند را به توافق صرف زن و شوهر واگذار نمي            نمايد و اين موضوع    مي

گيرد و تراضي زن و شوهر  چون فسخ يك قرارداد خصوصي يا اقاله آن مورد توجه قرار نمي           خانواده هم 
شود تا مسئله طلاق    رويكرد موصوف موجب مي   .  شودعنوان مجوز وقوع طلاق در نظر گرفته نمي        به  

 /	�� /طلاق توافقي؛ حوزه خصوصي يا قلمرو عمومي؟                               
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هاي خصوصي خارج گرديده و به حيطه       وافق زوجين از قلمرو حاكميت صرف اراده      حتي در صورت ت   
 . گذاري عمومي دولت وارد شودقانون

نگارنده در اين مقاله كوتاه سعي خواهد نمود تا با روش تحقيق توصيفي و تحليلي ابتدا به تبيين                   
شورهاي مختلف در   هاي حقوقي ك  گيري نظام هاي تأسيس حقوقي طلاق و موضع      و توصيف ويژگي  

گذار ايران  اين رابطه پرداخته، سپس لوازم و شرايط صحت طلاق به تراضي زوجين و رويكرد قانون                 
 . هاي مختلف را تبيين و تحليل نمايدنسبت به طلاق توافقي در برهه

 

 كليات) الف

ريف در فقه اسلامي در تع    .  طلاق در لغت، به معني گشودن گره و رها كردن است            :تعريف طلاق 

 ،)1981نجفي،    (»لفظ مخصوص   طلاق عبارت است از زايل كردن قيد ازدواج با           «:  اندطلاق گفته 

طلاق يك عمل حقوقي يك جانبه است و ناشي از اراده طرفين                .  طلاق مخصوص عقد دائم است     
طلاق قطع  «:  اند را چنين تعريف كرده     (divorce)   طلاق ،بعضي از استادان حقوق فرانسه     .  نيست

زناشويي به حكم دادگاه، در زمان حيات زوجين، به درخواست يكي از آنان يا هر دو، با شرايط                   رابطه  
 ).1346صابري صفائي، (» معين است

در حقوق امروز ايران طلاق ممكن است به حكم دادگاه يا بدون آن واقع شود و در تعريف آن                       
تشريفات خاص از جانب مرد يا        طلاق عبارتست از انحلال نكاح دائم با شرايط و             «:  توان گفت مي

 ).1369صفائي، حقوق خانواده،  (»نماينده قانوني او

از طريق بذل يا انقضاء مدت       )  متعه(بنابراين طلاق ويژه نكاح دائم است و انحلال نكاح منقطع             
طلاق مخصوص عقد دائم است و زن       «:  گويد قانون مدني در اين باره مي      1139ماده  .  گيردصورت مي 

جعفري لنگرودي،    (»شود انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي                  منقطعه با 

1368.( 
از نظر ماهيت حقوقي، در فقه اسلامي و قانون مدني، طلاق ايقاعي است كه از سوي مرد يا                         

گيرد، بايد آن   حتي در مواردي كه طلاق بر اساس توافق زوجين صورت مي           .  شودنماينده او واقع مي   
 باشد،شمار آورد؛ زيرا توافق زوجين كه شرط يا انگيزه طلاق مي          هب)  ايقاع(جانبه  ل حقوقي يك  را يك عم  

پذيرد و رابطه نكاح را     غير از خود آن است و طلاق، يعني آخرين عملي كه با اجراي صيغه تحقق مي                
فين است و ناشي از اراده طر      )  ايقاع(جانبه  ، يك عمل حقوقي يك      بنابراين طلاق  .كندمنحل مي 

 ).1385كاتوزيان، حقوق مدني خانواده، (، باشدنمي
هاي توان ويژگي  از تعاريف ارائه شده در مورد طلاق مي           :سيس حقوقي طلاق  أهاي ت ويژگي

 ).1385كاتوزيان، حقوق مدني خانواده،  (ذيل را براي آن برشمرد
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. و نيازي به موافقت زن ندارد     شود  يعني تنها به اراده مرد يا نماينده او واقع مي         :  طلاق ايقاع است  
توانند درباره   زن و شوهر مي     ،درست است كه مطابق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق              

تواند پس از احراز عدم سازش ميان آنان، حكم به طلاق صادر نمايد،              طلاق توافق كنند و دادگاه مي     
دخالت .  شودحكم و اذن دادگاه انجام نمي     ولي با اين همه بايد دانست كه طلاق به تراضي يا با صدور              

دادگاه يا تراضي طرفين، مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در دفترخانه رسمي است و در عمل حقوقي               
 . اثري ندارد

كه وقوع طلاق در صورت اختلاف بايد به اذن دادگاه           گذشته از اين  :  طلاق عملي تشريفاتي است   
شود و به   رد، اصل ايقاع نيز تنها به رضاي مرد واقع نمي           باشد و تحصيل اين اذن تشريفات خاص دا        

طلاق بايد  «:  گويد قانون مدني نيز در بيان همين شرايط مي        1134ماده  .  اي نيازمند است  شرايط ويژه 

 . »به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند، واقع گردد

گمان در موردي كه زن خواستار جدايي است، بي         :  ودشطلاق به اذن يا حكم دادگاه واقع مي         
مطابق قانون بايستي براي احراز عسر و حرج در ادامه زندگي زناشويي از دادگاه حكم بگيرد و شوهر                    

ولي طبق فرضي كه شوهر مايل به جدايي باشد، بايستي با               .  را بر مبناي آن اجبار به طلاق كند         
گواهي «اين اذن در اصطلاح     .  از دادگاه اذن به طلاق بگيرد     تشريفات خاص و پس از رجوع به داوري،         

اين موضوع در خصوص فرضي نيز كه زن و شوهر هر دو راضي به          .  شود ناميده مي  »عدم امكان سازش  

 . باشدطلاق بوده و خواستار طلاق توافقي هستند، صادق مي

، )نكاح منقطع يا متعه   (د  اگر زناشويي براي مدت معيني باش     :  طلاق وسيله انحلال نكاح دائم است     
كه ماده  چنان.  گيردوسيله بذل مدت از طرف شوهر يا در اثر تمام شدن مدت، انجام مي              هانحلال آن ب  

 .»شودعقد نكاح به فسخ يا بطلان يا بذل مدت در عقد انقطاع، منحل مي«: داردم مقرر مي. ق1120

تواند، درخواست طلاق   كه زن هرگز نمي   البته مقصود اين نيست     :  شودبه اراده مرد واقع مي      طلاق
زن حق دارد كه با شرايط معين، اجبار مرد را به             .  ي دادگاه هيچ اثري در وقوع آن ندارد        أكند يا ر  

جاست كه بايد    ولي نكته در اين    .دهدطلاق بخواهد و دادگاه نيز در چنين موردي، حكم به طلاق مي            
كننده فاوت گذارد، در همه موارد خواه درخواست       ميان موجبات طلاق و شرايط و اركان وقوع آن ت           

در مواردي كه   .  را واقع سازد    طلاق، شوهر باشد يا زن و يا هر دو، مرد بايد صيغه طلاق را بگويد و آن                 
طور مستقيم  هتواند ب كند و نمي  نمايد، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق مي         زن درخواست طلاق مي    

 اگر شوهر به اختيار حكم را اجرا نكند، دادگاه كه مطابق             اما  .)م. ق 1129ماده  (نكاح را منحل سازد     

 ��8� X��u  (اصول كلي نماينده قانوني ممتنع است         S�vبخش (دهد   از طرف او زن را طلاق مي         ،)�

 ). م. ق1130اخير ماده 
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طلاق از ديرباز در قوانين و شرايع مختلف با          :  هاي حقوقي كشورهاي مختلف   طلاق در نظام  
شناختند و حتي از آن سوءاستفاده      در يونان و روم طلاق را مي       .  ود و قيودي پذيرفته شده است      حد
 در عرف ژرمني نيز طلاق وجود داشت و اختيار آن مانند ساير جوامع مرد سالار، اصولاً                 .  كردندمي
هاي ارتدكس از شاخه    در اغلب مذاهب مانند اسلام، زردشت، يهود، پروتستان و         .   شوهر بود  دستهب

  .باشداما در مذهب كاتوليك طلاق به كلي ممنوع مي. دين مسيح، طلاق با شرايطي پذيرفته شده است
تواند زن خود را طلاق      در اسلام، اگرچه طلاق منع نشده و به ظاهر مرد هر وقت كه بخواهد، مي               

ود ندارد كه    تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند، ليكن شكي وج          دهد و زن نيز در موارد خاصي مي         
طلاق در اسلام امري مذموم و ناپسند، تلقي شده است و روايات متعددي در نكوهش طلاق مطرح                    

اي از قواعد حقوقي براي محدود كردن طلاق مقرر شده              علاوه بر دستورات اخلاقي، پاره     .  اندشده
وري از خويشاوندان   قبل از طلاق بايستي دا    :  توان به اين موارد اشاره داشت     كه از آن جمله مي      است،

مرد و داوري از خويشان زن براي برقراري صلح ميان آنان تعيين شوند، طلاق بايد در حضور دو                        
 زن  ،شاهد عادل انجام گيرد، در طلاق رجعي كه براي مرد امكان بازگشت وجود دارد، در مدت عده                  

اي ه اين مقررات و پاره      پرواضح است ك   ....كند و نقه او برعهده مرد است و         در خانه مرد زندگي مي     
 .)1374داناي علمي،  (دنكنقواعد ديگر، طلاق را محدود مي

. خورددر قوانين معاصر كشورهاي مختلف، راهكارهاي گوناگوني در زمينه طلاق به چشم مي                 
الاصول طلاق را در اختيار مرد         قوانين خانواده و احوال شخصيه عمده كشورهاى اسلامى نيز على            

ند با الزام مراجعه به دادگاه و يا بيان علل و               اهسو سعى كرد  ها از يك  بسيارى از آن  دانند ولى    مى
 ايجاد كنند و از سوى ديگر تلاش          ،هايى در اعمال اين اختيار     موجبات درخواست طلاق محدوديت   

ند تسهيلاتى براى درخواست طلاق و جدايى از جانب زن در مواردى كه ادامه زندگى زناشويى                 اهكرد
 اسلامي  كشورهاىقوانين برخي   اى به     نمونه اشاره  براي  .ش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند       براي

گونه  و تفسيرهاى آن اين     مصر  از ملاحظه مقررات مربوط به نكاح و طلاق        :شود  مى در خصوص طلاق  
ن هم   طلاق را واقع سازد ولى ز         تواند مستقلاً  الاصول طلاق ايقاع است و مرد مى          على:  آيد برمى
اصلاحى     قانون 5از ماده   چنين  هم  .1تواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نمايد            مى

شوهر، زن را طلاق دهد بدون           چنين مستفاد است كه حتى ممكن است        1985طلاق مصوب سال    
 زن حاصل    ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع             2كه زن از آن مطلع گردد     اين
كه مدعى باشد ادامه زندگى      تواند در صورتى   زن مى   قانون مزبور     6   به هر حال طبق ماده       .شود مى

مهرپور، بررسي فقهي ـ حقوقي وضعيت        (   درخواست طلاق نمايد    ،آور است  زيان  زناشويى براى او   
ر دست مرد   طبق قانون احوال شخصيه سوريه نيز اختيار طلاق د           .)متفاوت زن و مرد در فسخ نكاح       

 داراى اهليت   ، سال تمام باشد   18 مردى را كه داراى      1953    قانون مزبور مصوب سال    85است و ماده    
 در دو مورد يكى در صورت وجود عيوب مانع          105زن نيز طبق ماده     .  داند كامل براى طلاق دادن مى    
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 .است طلاق نمايد  تواند، درخو  مي از عمل زناشويى و ديگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد             
 به حبس بيش از سه سال و ترك انفاق نيز               البته غيبت غيرموجه بيش از سه سال و محكوميت           

. )110 و   109  مواد(  باشد از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مى        مطابق مقررات اين كشور،     
 مرد بدون   كه پس از وقوع طلاق از ناحيه مرد، معلوم شود كه             در صورتي  117    طبق ماده  چنينهم
تواند  شده است، دادگاه مى       موجهى زن را طلاق داده و زن از اين جهت دچار سختى معيشت               دليل

 مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه يك سال در حق زوجه محكوم نمايد                     
الاصول طلاق در    لىنيز ع   طبق قانون خانواده الجزاير     .)مهرپور، وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق        (

 قانون مزبور مصوب    48ماده  .  تواند درخواست طلاق نمايد   زن هم در مواردى مى       دست مرد است ولى   
طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و اين امر يا به اراده زوج و يا با توافق                   «  :گويد  مى 1984سال  

 49    طبق ماده  .»گيرد ورت مى  ص 54 و   53  طرفين و يا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد            

بينى كرده    اين قانون پيش   55ماده  چنين  هم.  طلاق بايد پس از گرفتن حكم از دادگاه صورت گيرد          
 قانون  .تواند موجب صدور حكم طلاق از ناحيه دادگاه گردد            است كه نشوز هر يك از زوجين مى         

داند  در اختيار شوهر مى      را طلاق    ،1962 با اصلاحات سال     1917    مصوب سال   لبنان احوال شخصيه 
داند كه پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند                  و او را ملزم مى     )  102ماده  (
هاى بعد   و سال  1978 كه در سال     1959   طبق قانون احوال شخصيه عراق مصوب سال        .3)110ماده  (

ى ئدرخواست طلاق قضا     و دامنه   عمل آمده ه در زمينه طلاق در آن ب        اى مخصوصاً  اصلاحات عمده 
به زن واگذار شود و        با وكالت    الاصول طلاق در دست مرد است و ممكن است         افزايش يافته است، على   

 مراجعه به دادگاه احوال شخصيه و          اين قانون  39   ماده).  34ماده  (يا با حكم قاضى صورت گيرد         
دارد كه اگر مراجعه     و در عين حال مقرر مى     داند   گرفتن حكم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مى          

 در زمان عده به      است طلاق دهد ولى لازم       ش را  همسر تواند  مى ،به دادگاه براى مرد ميسور نبود      
بينى شده كه اگر مردى زنش را          در همين ماده پيش    .  4دادگاه مراجعه كند و طلاق را ثبت نمايد         

به    بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است          طلاق داد و براى دادگاه روشن شد كه در اين امر            
-تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد محكوم           درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى كه مى         

 . نمايد
اى را كه هر يك از زوجين و          ى، مواد مختلفه  ئقانون احوال شخصيه عراق تحت عنوان تفريق قضا        

طبق قانون احوال شخصيه    .  5)43 ماده(ت طلاق كند برشمرده است      تواند درخواس  خصوص زوجه مى  هب
طلاق عبارت است از    «:  گويد  قانون مزبور مى   97    طلاق در اختيار مرد است و ماده        كويت نيز اصولاً  

در اين قانون از لزوم مراجعه        .» 6انحلال عقد نكاح صحيح به اراده زوج يا قائم مقام او به لفظ مخصوص             

فتن حكم محكمه براى واقع ساختن طلاق از ناحيه مرد سخنى نرفته است ولى تحت                به دادگاه و گر   
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 مانند ترك   ،تواند از دادگاه درخواست صدور حكم طلاق نمايد        ى مواردى كه زن مى    ئعنوان تفريق قضا  
 قانون ازدواج اندونزى مصوب سال     .  ذكر شده است    ضرر، غايب بودن و محبوس بودن        7انفاق، ايلاء 

حقوق زن در امر نكاح و طلاق و به تعبير مقدمه               وضعيت   ايجاد اصلاحات و بهبود    ستايدر را   1974
 تنظيم و تصويب شده و در       ، ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضيات زمان و تحولات عصر حاضر           ،قانون

به هرحال طبق قانون  .  دارد  شد،ها اشاره   از بسيارى از قوانينى كه به آن        مورد طلاق ديدگاهى متفاوت   
 بايد طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت                      طلاق، الزاماً 

شود كه دلايل كافى و موجهى بر عدم امكان ادامه زندگى                 هنگامى اجازه طلاق داده مى      .  گيرد
 درخواست طلاق نيز حتى اگر از سوى زوج باشد بايد ضمن              .)39   ماده(زناشويى وجود داشته باشد     

نامه  آيين 14ماده    (شوددادخواستى تقديم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذكر                 
نامه همان آيين   19   مادهدر  .  )Marriage Law, 1974(،  )1975اجرايى قانون ازدواج سال       

درخواست طلاق از قبيل ارتكاب جرم، اعتياد به الكل و مواد مخدر، قمار، ترك زندگى                       موجبات
،  در چندين بند ذكر شده است       كه هاست سال به زندان، سوءرفتار و امثال آن       5، محكوميت   خانوادگى

خانواده     قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظير قانون حمايت          تقريباً.  )1384صفائي و ديگران،    (
در زمينه مسائل مربوط به نكاح و طلاق در مالزى يك سلسله                 .   ايران است   1353   مصوب سال 

ات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عين حال در ايالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى                  مقرر
 و  1976   ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال            در  .باشدمياجرا    ها رايج و قابل    در دادگاه 

گيرد طور كلى حاكم است كه طبق آن قانون، طلاق بايد با حكم دادگاه صورت               هاصلاحات بعدى آن ب   
درخواست .  شود و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاريخ ازدواج، در دادگاه پذيرفته نمى                   

دهد كه   طلاق از سوى هر يك از زوجين ممكن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حكم طلاق مى                  
لازم هاى  ادعاى متقاضى طلاق، بر غيرقابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشويى با دلايل و رسيدگي                

مواردى چون ارتكاب زنا، سوءرفتار شديد، ترك زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از                .  شود   ثابت
 سال از تاريخ     2حداقل     كه پس از گذشت    در صورتى .  باشد جمله علل موجه درخواست طلاق مى       

د و  و درخواست مشترك خود را به دادگاه تقديم نماين            متقاضى طلاق باشند    با هم ازدواج، زوجين   
ند، حكم طلاق را صادر       اهتوافق كرد   دادگاه مطمئن شود كه طرفين آزادانه بر درخواست طلاق            

 شوهر حق   الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتاً          نشين على در ايالات مسلمان    .نمايد مى
 دارند  دارد زن را وفق موازين اسلامى طلاق دهد ولى هر يك از ايالات، برخى مقررات خاص خود را                   

در بعضى از ايالات، شوهر     .  گرديدكه شبيه مقرراتى است كه از قوانين ديگر كشورهاى اسلامى نقل              
خود    مجاز است طبق موازين مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى بايد مراتب را به ثبت محل اقامت                    

س از بررسى و    در بعضى از ايالات طلاق بايد حتما در حضور قاضى و پ            .  برسد    به ثبت  تاگزارش دهد   
درخواست طلاق  ،  طبق مقررات برخى از ايالات    .  رسيدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گيرد          
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ييد دادگاه، طلاق صحيح    أهاى مخصوص به دادگاه تقديم شود و جز با موافقت زن و ت                بايد در فرم  
مى و  با ملاحظه تعدادى از قوانين كشورهاى اسلا         .  )Mohd. Kusrin, vol.17(،  خواهد بود ن

 اختيار طلاق   رسد كه قوانين مزبور نيز عمدتاً      ها در مورد طلاق، چنين به نظر مى       مقررات مختلف آن  
ها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نيز           دانند ولى در بسيارى از آن      را در دست مرد مى    

بينى شده كه    هايى هم براى اعمال مطلق اين اختيار از سوى مرد پيش              افزايش يابد و محدوديت    
 طبيعتاً.  ها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم يا اجازه طلاق از سوى دادگاه است                    حداقل آن 

برداشت كلى اين است كه از لحاظ موازين اسلامى حق طلاق با مرد است كه بدون رضايت و موافقت                   
ا مراجعه به دادگاه طلاق     تواند ب  ى، زن مى  ئتواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنا            زن مى 
 .بگيرد
) 1970از سال   (يس، بلژيك، ايتاليا    ئدر اكثر كشورهاي غير اسلامي از جمله انگليس، امريكا، سو           

 كبير فرانسه كه طرفدار آزادي       امپراتور.  و كشورهاي سوسياليستي سابق، طلاق پذيرفته شده است         
رغم مخالفت كليسا طلاق را وارد نظام         ، به دانستافراد بود و منع طلاق را با اين فكر مخالف مي              

 1816ليكن پس از سقوط ناپلئون، طلاق بر اثر نفوذ مقامات مذهبي در سال         .  حقوقي اين كشور نمود   
. )1356شفائي،  (ت،  گذار فرانسه قرار گرف    مورد قبول قانون    مجدداً 1884لغو گرديد و سپس در سال       

له ايرلند جنوبي و بعضي از كشورهاي آمريكاي جنوبي          با اين حال هنوز در برخي از كشورها از جم           
البته بايد يادآور شد كه اين كشورها موارد بطلان نكاح           .  تم حقوقي وارد نگرديده است    سطلاق در سي  

دهد، جدا از يكديگر زندگي      را گسترش داده و تفرق جسماني را نيز كه به زن و شوهر اجازه مي                   
در اكثر كشورها   .  اند شده باشد، مشروع و قانوني تلقي كرده         كه رابطه زوجيت قطع    آنبدون  كنند،  

 حتي در اتحاد جماهير شوروي       ،قيودي پذيرفته شده است     طلاق فقط به حكم دادگاه و با حدود و          
طلاق با اراده هر يك از زوجين به آساني و بدون احتياج به                1926سابق كه به موجب قانون مصوب       

تثبيت خانواده مورد توجه واقع و طلاق قضائي پذيرفته           1944ال  گرفت، از س  حكم دادگاه صورت مي   
 .)1350صفائي، دوره مقدماتي حقوق مدني، (، شد

بر اثر زندگي جديد و سست شدن مباني        )  1346(در ايران قبل از تصويب قانون حمايت خانواده          
شد و آمار طلاق     مي اخلاقي و مذهبي از مقررات طلاق كه از فقه اماميه گرفته شده بود، سوءاستفاده              

گذار درصدد محدود كردن اختيار مرد در اين زمينه برآمد و به                رو قانون از اين .  رو به افزايش بود    
ها اختيار داد كه فقط در موارد خاصي به درخواست زن يا               موجب قانون حمايت خانواده به دادگاه      

   .شوهر يا با توافق، گواهي عدم امكان سازش براي طلاق صادر كنند
اي از ابهامات و اشكالات قانون پيشين را در زمينه           پاره 1353قانون دوم حمايت خانواده مصوب       

لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب       .  طلاق از ميان برد، ليكن موجبات طلاق را گسترش داد            
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احكام ، با توجه به پذيرش نظام جمهوري اسلامي در ايران، بازگشت به قانون مدني و                  1358مهرماه  
 . شرع را مقرر داشت

 مجمع تشخيص مصلحت     28/8/1371  سرانجام قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب          
نمود كه بيشتر     مقرر  نظام، در راه حمايت از حقوق زنان و حفظ خانواده، قواعد جديدي در اين زمينه              
صفائي و امامي،   (،  فتداراي جنبه شكلي است و در مباحث آتي مورد توجه و بررسي قرار خواهد گر                

1384(. 
 

 طلاق توافقي؛ پيشينه تاريخي و شرايط صحت آن) ب

  اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقت            ايران، طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى     
خاصى را براى      دليل ملزم نيست    بدين معنا كه    ،تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد        بخواهد مى  

براى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد           ولى اين محدوديت   .به طلاق دادن ذكر كند       د نسبت تصميم خو 
 بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد           طلاق دهد حتماً  

اما به هر     ،شود  براى مدتى مانع اجراى تصميم او مى       نمايد و طبعاً   از طلاق موضوع را به داورى ارجاع        
حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر                       

 اين ترتيب   هب.   طلاق را واقع و ثبت نمايد        تواند رسماً   با در دست داشتن آن مى        كه مرد كند   مى
اد شده است،   توان گفت در حقوق ايران، عملا، محدوديتى در اعمال اختيار طلاق براى مرد ايج                 مى

زيرا براى ثبت طلاق ناگزير بايد به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را كه همانا گواهى عدم امكان                        
كه بايد به دادگاه مراجعه     ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن         .   دريافت نمايد  ،سازش است 

بينى شده در قانون مدنى،      شنمايد، درخواست طلاق خود را نيز بايد در قالب يكى از موارد خاص پي              
يعنى ترك انفاق يا عسر و حرج مطرح نمايد و آن را ثابت كند يا در ضمن عقد بر شوهر شرط يا                           
شروطى كرده و وكالت گرفته كه در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نمايد و در دادگاه،                        

 . عدم امكان سازش شودگرفتن وكالت و تخلف از شرط را اثبات نمايد تا موفق به اخذ گواهى
 به  ، مقصود از طلاق   توانند با توافق يكديگر اقدام به طلاق نمايند، ليكن          چنين زن و مرد مي     هم

 و به منزله يك قرارداد       بوده ثرؤكه اراده زن و مرد به يك اندازه در طلاق م           نيست  توافق زوجين اين    
 چراكه هر دو    قابل قبول نيست،  مدني   در فقه اماميه و قانون       ، چنين امري  شود مي بين زوجين تلقي  

 بر اين مبنا برخي از حقوقدانان         .)S. Fatemi, vol. 17(،  اندطلاق را حق و اختيار مرد دانسته        
بيني نشده است، زيرا     اند كه در فقه اماميه و قانون مدني طلاق به توافق پيش               چنين اظهار نموده  

تواند اثري در   ايت يا عدم رضايت زوجه نمي      طلاق ناشي از اراده مرد و حق و اختيار اوست و رض               
شمار نيامده و   پس نه در فقه و نه در قانون، توافق زوجين از موجبات طلاق به               .  موضوع داشته باشد  

 .طلاق به توافق متصور نيست

�	�/ 



575 

 
 

 

 

 

اگر مقصود از طلاق به      .  اين نظر مبتني بر يك مفهوم مضيق و محدود از طلاق با تراضي است                
ه اراده زن و مرد به يك اندازه در طلاق مؤثر باشد و طلاق يك قرارداد بين زوجين                   توافق اين باشد ك   

هاي خصوصي زن و شوهر مبناي حكم دادگاه بر طلاق باشد،             تلقي شود يا لااقل صرف توافق اراده       
طلاق به توافق به اين معنا در فقه اماميه بنا به قول مشهور و قانون مدني پذيرفته نشده است،                          

 ).1352 محمدآبادي، مهرپور(
مقررات مرتبط با طلاق توافقي از گذشته تاكنون تحولات گوناگوني را پشت سر گذاشته و روند                   

توانند با توافق يكديگر و بدون      ال اساسي اين است كه آيا زن و شوهر مي         ؤس.  متغيري را پيموده است   
كه ابتدا  ثبت نمايند؟ يا اين   مراجعه به دادگاه، طلاق شرعي را جاري ساخته و سپس در دفتر رسمي               

بايد به دادگاه مراجعه و پس از احراز عدم امكان سازش از سوي دادگاه و صدور گواهي در اين مورد                      
پرسش مهم ديگر آن است كه       .  جهت اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به دفاتر رسمي مراجعه كنند              

، تحقيقشد؟ در اين قسمت از       با ضروري مي   قانوني،  براي صحت طلاق به تراضي چه شرايط         اساساً
 اين نوع از طلاق مورد       قانوني سير تكوين مقررات مربوط به طلاق توافقي و شرايط لازم جهت اعتبار            

 .دگيربررسي قرار مي
عنوان يك نهاد   گيرد و به  در نظامي كه خانواده در حمايت قانون قرار مي         :   پيشينه تاريخي  -1

شود، اجتماع نسبت به انحلال اين نهاد حساس است و قوانين           اجتماعي و اخلاقي مورد توجه واقع مي      
 له را صرفا به تراضي زن و شوهر واگذار          ئگردد و اين مس    جا و خودسرانه مي    ههاي ناب مانع از طلاق  

انحلال .  گيرد تا از منافع عمومي و كودكان خانواده دفاع كند          باره دادگاه تصميم مي   در اين .  كندنمي
تواند به تنهايي   سخ قرارداد خصوصي يا اقاله آن نيست و تراضي زن و شوهر نمي              خانواده به منزله ف   

شود تا طلاق به تراضي از قلمرو حاكميت صرف         رويكرد مذكور موجب مي   .  موجبات آن را فراهم سازد    
 .يده و در حيطه حاكميت الزامات عمومي قرار گيرددهاي خصوصي خارج گراراده

گذار بوده ولي قوانين تدوين يافته در رابطه با          قانون   قلاب مورد توجه  طلاق توافقي قبل و بعد از ان      
گذار هاي گوناگون قانون  جا به بررسي ديدگاه   در اين .  )1377نيا،  كريمي(،  اندآن روندي متغير داشته   

در خصوص امكان يا عدم امكان وقوع طلاق به صرف تراضي زن و شوهر بر اين امر و لزوم ياعدم لزوم                     
 :پردازيم به دادگاه ميمراجعه
 :1353قانون حمايت خانواده مصوب بهمن ماه ) الف

بايست به  قانون فوق الذكر، زوجين در صورت توافق براي طلاق مي       8موجب بند نخست از ماده      هب
 اين قانون كه    10چنين ماده   هم.  دادگاه مراجعه و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند           

را پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش، مجاز                 و ثبت آن  اجراي صيغه طلاق    
اين منظور وقوع طلاق، طي     هبا عنايت به منطوق مواد مزبور، ب      .  يد اين معناست  ؤقلمداد نموده است، م   

رسيدگي دادگاه،    تقاضاي زوجين جهت صدور گواهي عدم امكان سازش از دادگاه؛            :مراحل الزاميست 
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صدور گواهي عدم امكان      سيله داور يا داوران براي ايجاد صلح و سازش بين زن و شوهر؛              وه يا ب  راساً
گاه ثبت واقعه   اجراي صيغه طلاق در دفتر رسمي و آن         سازش، در صورت عدم اصلاح روابط فيمابين؛      

 .طلاق
 زاي ا اين قانون، مجازات حبس جنحه10 مطابق ذيل ماده     ،شايان ذكر است عدم رعايت ضوابط فوق      

چنين مجازات مزبور   هم.  پي خواهد داشت    سال را براي هر يك از زوجين متخلف در         شش ماه تا يك   
 .گرددپيش گفته ثبت نمايد، اعمال مي در خصوص سردفتري كه طلاق را بدون گذراندن مراحل

 :1358لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص مصوب مهر ماه ) ب

كه بين زوجين، راجع به طلاق        اين قانون در مواردي     3   ماده 2اساس قسمت اخير تبصره         بر
بر اين مبنا مجازاتي براي وقوع طلاق توافقي بدون          .  توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نيست        

مراجعه به دادگاه و اخذ گواهي عدم امكان سازش، در انتظار زوجين و سردفتر ثبت كننده طلاق                      
 .نخواهد بود

 : مجمع تشخيص مصلحت نظام28/8/1371رات مربوط به طلاق مصوب قانون اصلاح مقر) ج

هايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را          مطابق ماده واحده قانون مذكور در كليه موارد، زوج          
دارند، بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند و                   

ريق دادگاه و حكمين حل و فصل نگردد، دادگاه با صدور گواهي عدم              چه اختلاف فيمابين از ط    چنان
اساس اين ماده واحده، زوجين در         بر.  مايدنامكان سازش، آنان را به دفاتر رسمي طلاق ارجاع مي           

بايست جهت اخذ گواهي عدم امكان سازش به دادگاه صالح مراجعه              صورت توافق بر طلاق نيز مي      
 .كنند

چه پروسه مندرج در ماده واحده رعايت نگرديده و سردفتر مبادرت به             نانسازد چ نشان مي   خاطر
 .عمل خواهد آمده ثبت چنين طلاقي نمايد، از وي سلب صلاحيت ب

 :ت وزيرانأ هي3/4/1386لايحه قضائي حمايت خانواده مصوب ) د

 مباحث  نظر به وجود ابهامات، تعارضات و خلأهاي متعدد قانوني پيرامون نظام حقوقي حاكم بر                
 قانون اساسي و با در نظر گرفتن          21مرتبط با خانواده و به منظور نيل به مفاد مندرج در اصل                  

 اين قانون، لايحه موصوف كه بنا به پيشنهاد قوه قضائيه، در جلسه مورخ               158 اصل   2منطوق بند   
 هيات دولت به تصويب رسيده، از سوي رياست محترم جمهوري به مجلس شوراي                     3/4/1386
هاي ذيربط در   لامي جهت طي تشريفات قانوني ارسال گرديد و اينك در حال بررسي در كميسيون             اس

 .باشدمجلس مي
الاشعار ثبت طلاق و ساير اسباب انحلال نكاح در دفاتر رسمي،               لايحه فوق  26به موجب ماده     

اكز مشاوره  صرفاً پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه يا گواهي مر                  
 .باشدخانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق، مجاز مي
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در صورتي كه زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند،           :  دارد اين لايحه مقرر مي    27ماده  
اي، سعي در    اين مراكز ضمن ارائه خدمات مشاوره       .  بايد به مراكز مشاوره خانواده مراجعه نمايند         

در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق،         .  نماينداز درخواست طلاق مي   سازش و انصراف ايشان     
 .نمايندسازش نامه تنظيم وگرنه با ذكر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين بر طلاق صادر مي

 لايحه پيش گفته، گواهي صادره از سوي مراكز مشاوره خانواده مبني بر طلاق               34بر اساس ماده    
 .گردد ماه داراي اعتبار بوده و با حضور طرفين اجرا مي3 تا توافقي از زمان صدور
چه ضوابط مندرج در لايحه موصوف در خصوص پروسه حاكم بر وقوع             سازد چنان خاطر نشان مي  

الوصف، سردفتر مبادرت به ثبت طلاق  نمايد، به موجب نص              طلاق توافقي، رعايت نگرديده و مع       
 .ائم از اشتغال به سردفتري محكوم خواهد شد اين لايحه به انفصال د47صريح ماده 

 

طور كلي به دو گروه     شرايط ضروري جهت صحت و اعتبار قانوني طلاق را به         :   شرايط صحت  -2
اند؛ گروهي كه مربوط به اركان اساسي ايقاع است، مانند قصد و رضا و اهليت مرد،                 اصلي تقسيم كرده  

ها و گروه ديگر كه ناظر به چگونگي صورت          د اين معين بودن موضوع طلاق، پاكيزه بودن زن و مانن         
كار بردن الفاظ خاص در حضور دو مرد عادل و صدور             خارجي و تشريفات وقوع آن است، مانند به         

 ).1369عراقي، (حكم يا اذن از طرف دادگاه، 
توان به شرح   علاوه بر شرايط مذكور شرايط خاص صحت طلاق بر مبناي تراضي طرفين را مي                

 : توجه و بررسي قرار دادذيل مورد
 :توافق زوجين) الف

 قانون حمايت خانواده، توافق زوجين براي طلاق، يكي از موجباتي بود              8موجب بند اول ماده     به
اين حكم تازگي نداشت و     .  شد از دادگاه درخواست گواهي عدم امكان سازش كرد        كه بر مبناي آن مي    

نين در حقوق كشورهاي اروپايي نيز سابقه طولاني           چهم.   نيز آن را اجازه داده بود         1346قانون  
 .داشت

تواند اين نهاد حقوقي در كشور ما به سادگي پذيرفته شد، زيرا به موجب قانون مدني شوهر مي                   
. گيردباره تصميم مي  هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و در حقوق اسلامي نيز تنها شوهر در اين                 

هاي اخلاقي و مذهبي، مانعي      رسند، سنت باره به توافق مي    نپس در موردي كه زن و شوهر در اي          
 .كندبراي جدايي آنان ايجاد نمي

لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص نيز، طلاق با توافق زوجين را مورد تأييد قرار داده و                      
حتي تكليف قانوني رجوع به دادگاه جهت كسب اذن جهت طلاق و اخذ گواهي عدم امكان سازش در             

 . بيني نكرده استگذار قرار گرفته بود، پيشين مورد را كه در قوانين پيشين مورد تأكيد قانونا
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برخلاف لايحه مذكور، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت                 
ها، مورد  نظام، لزوم مراجعه به دادگاه و كسب گواهي نبود امكان سازش را در خصوص كليه طلاق                   

 . قرار داده استتأكيد
اي كه نبايستي از نظر دور نگاه داشت، آن است كه توافق و تراضي زن و شوهر، به عنوان                       نكته

دهد و لذا   مبناي طلاق و اجراي آن مورد توجه بوده و ماهيت حقوقي عمل طلاق را تغيير نمي                     
لاق، ماهيتاً متفاوت   نبايستي چنين گمان كرد كه طلاق توافقي از زمره عقود بوده و با ساير انواع ط                 

 ). 1385كاتوزيان، حقوق مدني خانواده، (است، 
ها را از   چنين نبايستي طلاق به تراضي طرفين را با طلاق خلع و مبارات يكي پنداشته و آن                  هم

زيرا در خلع و مبارات، طلاق يكي       ).  1385كاتوزيان، حقوق مدني خانواده،     (  8يك جنس قلمداد كنيم   
به اين معنا كه زن مالي      .  دهند كه زن و شوهر به منظور انحلال نكاح انجام مي          از اجزاي توافقي است   

دهد و نهادي شبيه به هبه       را به شوهر بخشيده و شوهر در برابر اين فديه، زن خود را طلاق مي                   
اين در حالي است كه طلاقي كه بر مبناي          .  هاي باين است  شود كه در زمره طلاق    معوض ايجاد مي  
هاي رجعي، به وسيله شوهر يا نماينده قانوني او در           گردد، مانند ساير طلاق    واقع مي  تراضي زوجين، 

ولي بر خلاف مورد اخير     .  محضر انجام گرفته و توافق در ساختمان حقوقي آن كمترين دخالتي ندارد            
 . 9يابددر طلاق خلع و مبارات، عمل حقوقي طلاق ضمن تراضي زن و شوهر تحقق مي

 : وافق در زمان طلاقفعليت داشتن ت) ب

شود، لزوم فعليت داشتن    يكي از شرايط لازم جهت صحت طلاقي كه با توافق زوجين واقع مي               
هر چند قوانين مجري در خصوص طلاق توافقي، زمان اعتبار توافق مزبور            .  توافق در زمان طلاق است    

 زمان كه اتفاق افتد، براي      اند كه تراضي زن و شوهر در هر       را معين نكرده و اين شبهه را ايجاد نموده         
پذير نبوده و بسان ساير      اجراي صيغه طلاق كافي است و پس از تحقق آن، رجوع از توافق امكان                 

 كلي مردود بوده و با حكم مربوط به جلوگيري از شقاق و               ليكن اين ادعا به   .  باشدقراردادها لازم مي  
 .  خانواده در تعارض است مسلم با نظم عمومي و روح قوانين مربوط به حمايتطوربه

زيرا .  آوردوجود نمي توافق زوجين، همانند قراردادهاي خصوصي براي زن يا شوهر حق طلاق به             
 شود،تواند موضوع عقد قرار گيرد و حاكميت اراده در سازماني كه به موجب قوانين اداره مي                 طلاق نمي 
 .وجود آورداخلال به

لاق توافقي آن است كه تراضي زوجين در مورد طلاق          بنابراين موضوع شايان توجه در خصوص ط      
چه در اين زمان يكي از زوجين از توافق گذشته خود            بايستي در زمان وقوع آن موجود باشد و چنان         

بنابراين آثار ناشي از    .  توان ادعا كرد كه براي طلاق، توافق وجود دارد          رجوع كرده باشد، ديگر نمي     
تواند در  د از موجبات طلاق قلمداد شود، زيرا قرارداد خصوصي نمي         توانتوافق طرفين در گذشته، نمي    
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كاتوزيان، (پس، ناچار بايد توافق در زمان وقوع طلاق، فعليت داشته باشد،                .  احكام طلاق اثر كند    
 ).1385حقوق مدني خانواده، 

  :رجوع به دادگاه و تحصيل گواهي عدم امكان سازش) ج
هايي كه خواستار طلاق و     ح مقررات مربوط به طلاق، كليه زوج       به موجب ماده واحده قانون اصلا     

جدايي از يكديگرند، بايستي به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند تا دادگاه پس از                      
تلاش در برقراري صلح و سازش ميان آنان و ارجاع امر به داوري در راستاي اين مهم، در صورت عدم                     

واهي عدم امكان سازش نموده و گواهي مزبور را جهت ثبت طلاق به دفاتر               موفقيت، اقدام به صدور گ    
  .گرددشود نيز ميهايي كه بر مبناي تراضي طرفين واقع مياين حكم شامل طلاق. رسمي ارسال نمايد

اما پرسش مهم در اين ميان آن است كه آيا رجوع به دادگاه و تحصيل گواهي عدم امكان سازش                    
فاتر رسمي از شرايط درستي و صحت طلاق است و جدايي زن و شوهر موكول               جهت ثبت طلاق در د    

توان نكاتي چند را    باشد يا خير؟ در مواجهه با اين پرسش مي        به ثبت مراتب در دفتر رسمي طلاق مي       
توان چنين ادعا نمود كه      ثبت طلاق از شرايط درستي آن نبوده و نمي           :  اولاً:  مورد توجه قرار داد    

اين موضوع در عرف مذهبي نيز مورد       .  د، موكول به ثبت طلاق در دفاتر رسمي است        جدايي زن و مر   
تأييد بوده و همين كه اراده شوهر به صيغه خاص و نزد دو مرد عادل بيان شود طلاق واقع خواهد                       

 .  پس امكان دارد كه طلاق بدون ثبت در محضر نيز انجام شود.شد
طلاقي كه بدون اذن دادگاه و در نتيجه، بدون كسب          در خصوص اين پرسش اساسي كه آيا        :  ثانياً

شود باطل است يا خير، بايستي اذعان نمود كه از منطوق مواد               گواهي عدم امكان سازش واقع مي      
گذار به اين پرسش را استنتاج كرد، ليكن از          توان پاسخ قاطع قانون   قانوني مرتبط با اين موضوع، نمي     

توان واده و گفتگوهاي مقدماتي مربوط به اين موضوع، مي          روح كلي حاكم بر قوانين حمايت خان       
شود، نافذ  گذار مايل نبوده، طلاقي را كه بدون اذن دادگاه واقع مي             نتيجه گرفت كه قانون     گونهاين

جا و حمايت از كانون خانواده      مورد و نابه  هاي بي هدف از وضع قانون جلوگيري از طلاق      .  قلمداد كند 
 . نمايدها را ايجاب ميگونه طلاقف، بطلان اينبوده و نيل به اين هد

گذار بطلان طلاقي بوده كه      گونه ادعا شود كه اگر مقصود قانون        چه در برابر اين نظر، اين      چنان
شود، چرا نكته به اين مهمي را در قانون به صراحت مورد تأكيد         پيش از صدور تصميم دادگاه واقع مي      

 گوييهارنظر نمود كه گذشته از ملاحظات سياسي كه گاه موجب اجمال           گونه اظ توان اين قرار نداده، مي  
گونه معايب  كه بايد، تنظيم نشده و از اين       گردد، از نظر فني قوانين ما در اين زمينه چنان           مقنن مي 
هم ريخته است كه در بسياري از امور        اصول حقوقي در قوانين مربوط به خانواده چنان به        .  فراوان دارد 
در هر حال توجه    .  ها اميدوار بود  توان به ثبات رويه قضائي و روشن شدن وضع خانواده          مي به دشواري 

ها با حفظ   به اين مسئله كه قواعد مربوط به انحلال خانواده از جمله قوانين امري بوده و رعايت آن                   
 اين  تواند به روشن شدن موضوع مورد بحث و اتخاذ تصميم قاطع در           نظم عمومي در ارتباط است، مي     
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بنابراين شايسته است كه تخلف از قوانين مرتبط با نظام خانواده، به دليل ارتباط                .  مورد ياري رساند  
 ).1385كاتوزيان، حقوق مدني خانواده، ( 10ها با نظم عمومي، به آساني ناديده گرفته نشودتنگاتنگ آن

ي مربوط به اصل نكاح و       با اين همه شايد نتوان اين حقيقت را انكار نمود كه مادامي كه دعاو                
باشد، دشوار بتوان طلاقي را كه بدون اذن         مي)  دادگاه مدني خاص  (طلاق در صلاحيت محاكم شرع      
چراكه هرگاه در دعوايي نسبت به نفوذ يا بطلان چنين              .  اثر پنداشت دادگاه انجام شده است، بي     

نمايد و  ي خاص ارجاع مي   طلاقي اختلاف بروز كند، دادگاه عمومي دعوي موصوف را به دادگاه مدن             
كاتوزيان، حقوق  (كند،  اين محكمه نيز، پس از احراز وجود شرايط شرعي طلاق، آن را نافذ اعلام مي                

 ). 1385مدني خانواده، 
موضوع قابل ذكر ديگر مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش صادره از سوي دادگاه در خصوص                  

 مجمع تشخيص   1371 آبان   28بوط به طلاق مصوب     در قانون اصلاح مقررات مر    .  طلاق توافقي است  
 كار رفت و با     مصلحت نظام اصطلاح گواهي عدم امكان سازش، به پيروي از قانون حمايت خانواده به              

 قانون حمايت خانواده كه مدت اعتبار گواهي        21رسيد كه ماده    به كار بردن اين اصطلاح به نظر مي        
ها، سه ماه از تاريخ صدور دانسته، به اعتبار خود           انواع طلاق طور كلي در خصوص     عدم امكان سازش را به    

 به  28/11/1376با  وجود اين قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش در تاريخ                  .  باقي است 
ماه مقرر در   تصويب رسيد كه علاوه بر تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش كه همان سه                  

رو از اين .   تفاوت دارد  21اده است، قواعد جديدي را آورد كه با حكم ماده            قانون حمايت خانو   21ماده  
شود،  قانون حمايت خانواده تا حدي كه با قانون جديد مغايرت دارد، منسوخ تلقي مي                     21ماده  

 ).1384صفائي و امامي، (
 گواه صادره از مراجع قضائي، در خصوص عدم امكان          «:  داردماده واحده جديد چنين مقرر مي      

ماه از تاريخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسليم نشود، از              چه ظرف سه  سازش بين زن و شوهر، چنان      
 .اعتبار ساقط خواهد بود

كه ظرف مدت مقرر گواهي ياد شده جهت اجراي طلاق تسليم دفتر ثبت طلاق شود،                 در صورتي 
ن حضور يابند، در    سردفتر مكلف است به طرفين اعلام نمايد تا جهت اجراي صيغه طلاق و ثبت آ                 

ماه دعوت و به    صورت عدم حضور هر يك از طرفين در وقت مقرر براي مرتبه دوم حداكثر ظرف يك                
 :شرح ذيل عمل خواهد شد

در صورت امتناع زوج از حضور و اجراي طلاق، دفتر مراتب را تأييد و به دادگاه صادركننده                   :  الف
 زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه            دادگاه به درخواست زوجه،   .  نمايدگواهي اعلام مي  

با رعايت جهات شرعي، صيغه طلاق را جاري و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر                       
 .كندمي
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كه زوج به دفترخانه مراجعه ولي از اجراي صيغه طلاق امتناع نمايد، مطابق بند                 در صورتي :  ب
 .»عمل خواهد شد) ب(

ه از عبارت مذكور در صدر ماده واحده پيداست، ضوابط مقرر در خصوص مدت اعتبار                 گونه ك آن
 بينيها پيش طور كلي در رابطه با انواع طلاق      گواهي عدم امكان سازش صادره از سوي مراجع قضائي، به         

ها گذار از اين حيث تفاوتي ميان طلاق بر مبناي تراضي زوجين و ساير انواع طلاق                    شده و قانون  
طور كه در مبحث مربوط به شرايط صحت طلاق توافقي ذكر شد، فعليت               لكن همان .  اشته است نگذ

داشتن توافق در زمان وقوع طلاق يعني اجراي صيغه طلاق توسط مرد و نه صدور گواهي عدم امكان                   
سازش از سوي دادگاه از جمله شرايط لازم جهت صحت اين نوع طلاق بوده و رجوع هر يك از                          

افق صورت گرفته پيش از وقوع طلاق، موجب از ميان رفتن ركن اساسي صحت طلاق                  طرفين از تو  
اين در حالي است كه عبارات مذكور در ماده          .  سازدتوافقي گرديده و اعتبار قانوني آن را متزلزل مي         

بخشد كه  واحده مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش كلي و مطلق بوده و اين استنباط را قوت مي                  
 ماه را براي اعتبار گواهي عدم امكان سازش صادره، تعيين نموده و                3ار در هر حال مدت       گذقانون

رسد قوانين  در هر حال به نظر مي     .  ضوابط آن در مورد طلاق بر مبناي تراضي زوجين نيز صادق است           
 .  باشدموجود از اين نظر داراي ابهام بوده و اصلاح آن ضروري مي

 

 نتيجه

. شوداي است كه بر مبناي رابطه عاطفي و جنسي زن و مرد ايجاد مي              يژهنكاح تأسيس حقوقي و   
اشخاص در انتخاب همسر آزادي كامل داشته و اصل نكاح مانند ساير قراردادهاي خصوصي وابسته به                

شود و حقوق جايي    باشد، ليكن آثار اين عقد از طرف قوانين معين مي           قصد و رضاي طرفين آن مي      
لذا  اصل بر محدود بودن اراده طرفين به قوانين يا امري              .  گذاردنان باقي نمي  براي حاكميت اراده آ   

كاتوزيان، دوره  (سازد،  بودن قوانين و مقررات بوده و همين امر، نكاح را از ساير معاملات جدا مي                   
 ).1373مقدماتي حقوق مدني، 

نه تنها سرنوشت   .  دشونكاح دائم از عقود اجتماعي است و آثار آن محدود به دو طرف عقد نمي                 
كند فرزندان ناشي از اين پيمان به استواري و دوام خانواده بستگي دارد، نظم در دولت نيز ايجاب مي                  

گذار رابطه زن   به دليل همين اهميت استثنائي است كه قانون       .  كه اين كانون، ثابت و ايمن باقي بماند       
اين تأسيس  .  را خود بر عهده گرفته است     و شوهر را از قلمرو حاكميت اراده خارج ساخته و نظم آن              

توانند به تراضي   بنابراين زن و شوهر نمي    .  شود كه قانون اجازه دهد    حقوقي تنها در موردي منحل مي     
وجود نياورده، تا همان اراده نيز توانايي        الزامات ناشي از نكاح را اراده آنان به         .  نكاح را منحل سازند   

 ). 1385يان، حقوق مدني خانواده، كاتوز(انحلال آن را داشته باشد، 
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نظام حقوقي ايران نيز كمابيش چنين موضعي را در مواجه با مسئله طلاق اتخاذ نموده و صرف                    
كه هر چند نويسندگان قانون حمايت      طوريبه.  تراضي زن و شوهر را در اين مورد كافي ندانسته است          

ق به توافق را پذيرفته و تراضي زوجين را          اين قانون، طلا   8 در بند نخست ماده      1353خانواده مصوب   
از موجبات طلاق برشمرده بود، ليكن آنان را از مراجعه به دادگاه و اخذ گواهي عدم امكان سازش،                     

 نيز كه از قانون حمايت      1358لايحه تشكيل دادگاه مدني خاص مصوب مهر        .  معاف تلقي ننموده بود   
ر صورت توافق بر طلاق از مراجعه به دادگاه، معاف             خانواده، گامي فراتر نهاده و زن و شوهر را د            

 از سوي مجمع     1371ماه  دانسته بود، با تصويب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در آبان                 
طور ضمني نسخ گرديد و مطابق ماده واحده قانون مذكور، رجوع به                 تشخيص مصلحت نظام، به    

ق در دفاتر رسمي در كليه مواردي كه زوجين         دادگاه و اخذ گواهي عدم امكان سازش براي ثبت طلا          
 . گذار قرار گرفتقصد طلاق و جدايي از يكديگر دارند، مورد تأكيد قانون

 زوجيني را    خود   27در ماده     ت وزيران نيز  أ هي 3/4/1386لايحه قضائي حمايت خانواده مصوب      
. شاوره خانواده نموده است   باشند، ملزم به مراجعه به مراكز م      صورت توافقي متقاضي طلاق مي    كه به   

اي، سعي در سازش و انصراف ايشان از درخواست طلاق            مراكز موصوف ضمن ارائه خدمات مشاوره      
نامه تنظيم وگرنه با ذكر دقيق موارد         كرده و در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش              

 .توافق، گواهي توافق زوجين بر طلاق را صادر خواهند كرد
گيري گونه نتيجه توان اين گذاري پيرامون مسئله طلاق، مي    ررسي سير تكوين مقررات   بنابراين از ب  
مثابه يك نهاد اجتماعي تلقي نموده كه نه تنها سرنوشت زوجين              گذار، خانوده را به    نمود كه قانون  

. دهنده آن بلكه سرنوشت فرزندان ناشي از آن نيز، ارتباط عميق با حفظ و حراست از آن دارد                  تشكيل
رو قوانين مرتبط با نظام خانواده عمدتاً در جهت جلوگيري از انحلال غيرمنطقي و نادرست آن                 از اين 

گذار، به محدود نمودن    حتي در صورت توافق زن و شوهر در خصوص طلاق، تنظيم گرديده و قانون               
 حاكميت اراده خصوصي زوجين در اين رابطه، پرداخته و موضوع طلاق را از جمله مسائل مهم                      

 . گذاري عمومي قلمداد كرده استقانون
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